
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  97ـ124، صص 1391 بهار ،يازدهمي  وم، شمارهسسال 

  

اصحاب  فكري  و همگرايي همراهي واكاوي دلائل حمايت،

 هاي قيامبا نخستين و مرجئه  ؛ زيديه، معتزلهمذاهب اسلامي

  هجري 145تا سال  سادات حسني
  

ضوير ليلا نجفيان
*

  

  
  چكيده

گردد،  مي ي اموي باز سرآغاز خيزش حسنيان براي به دست آوردن قدرت به دوره
بود و طيفي متنوع   هاي متفاوت اركان قدرت غير رسمي جامعه همراه كه با واكنش

اگر چه پژوهشگران، ابعاد . از حاميان را براي مقابله با قدرت حاكم، گرد هم آورد
ي حاضر، بـا   اند، اما در مقاله مورد واكاوي قرار دادههاي حسنيان را  مختلف قيام

رويكردي تحليلي، دلائل حمايت يا همراهي برخـي اصـحاب مـذاهب اسـلامي؛     
هاي حسنيان؛ از نسل حسـن مثنـي، مـورد     زيديه، معتزله، مرجئه با نخستين قيام

شده، نزديكي برخي آراء حسنيان  اساس بررسي انجام  بر .است توجه قرار گرفته 
اعتقاد به افضليت علمي و وراثتي محمـد و بـرادرش ابـراهيم بـر سـاير      همچون 

بخشي از لقب  مدعيان رهبري، لزوم قيام عليه حاكم جائر و برداشت معناي نجات
صـحاب  اهايي است كه بيشترين تأثير را در حمايت يا همراهـي   ، ويژگي»مهدي«

 .اسـت   حسني داشته  اتهاي ساد مرجئه با نخستين قيام و مذاهبي همچون معتزله
ي  حسيني به لزوم مبارزه  بيت از سادات اعتقاد گروهي از خاندان اهلكه  ضمن آن

مثبت با حاكميت جائر، منجر به همگرايي حداكثري آنها با حسـنيان، حضـور در   
  .است  ي زيديه شده گيري نهايي فرقه هاي آنان و شكل قيام
االله، زيديـه، معتزلـه،   ، ابراهيم بن عبـد حسنيان، محمد بن عبداالله :كليدي هاي هواژ

  .مرجئه
  

                                                
  )leylanajafianrazavi@yahoo.com. (جوي دكتراي تاريخ اسلام از دانشگاه تهراندانش* 

 24/11/91: ييدـ تاريخ تأ 01/10/91 :تاريخ دريافت
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 11مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره   98

  مقدمه

 آغـاز  سـاعده  بني ي هو تشكيل سقيف االله عليه صلي ن با درگذشت پيامبرانامسلم ي اختلاف عقيده
 كارهـاي  سـاز رهبـري جامعـه و    به دست گرفتنبحث درخصوص شرايط لازم براي . شد

ريـزي مـذاهب    م شد و بـه پـي  هاي مذهبي در اسلا يبند ، مبناي نخستين دستهقدرت كسب
 خلافـت در اي  قبيلـه  نهـا و سـن   ارزش رغـم بازگشـت   به. شيعه، مرجئه و خوارج انجاميد

يافـت و در    حاكم مشروع ادامـه  هاي قدرت و ويژگيسر چگونگي كسب  ، جدال براناموي
هايي همچون اعتقاد بـه جبـر و تفكيـك     فضاي سياسي حاكم بر اين دوران، انديشه ي هساي

هـاي   گـرفتن گـروه   قـرار  ان ودر دوره اموي اتفتوح ي هبا ادام .گرفت  از ايمان شكلعمل 
مسيحيان، مانويان، هندوها و مزدكيان در قلمرو اسـلامي و اصـطكاك    انندمختلف ديني هم

ـ عدم پـذيرش اسـتدلال بـر    ي  ي استدلالنبه دليل يكسان نبودن مبا ،آراء آنان با مسلمانان
مسلمانان به جستجوي وجوه مشترك پرداختند و با اسـتفاده از  ـ توسط آنان   قرآن و سيره

كـه ايـن امـر     ارتباط برقرار كردند و مذاهب دنياي فكر و عقلانيت، با اصحاب ساير افكار
داشـت و    به دنبال نيمه دوم قرن اول هجري را در فكري از نوع اعتزال هاي پيدايش جريان

بـدون ترديـد رهبـران و    . گذاشـت  نيز تـأثير  گيري مذاهب كلامي مستقل در نهايت بر شكل
هـاي سياسـي    جريـان هاي مشابهي در برخـورد بـا    گيري شده، موضع پيروان مذاهب ايجاد 

هـاي مخـالف جريـان     هاي خاصِ خود، در اموري همچون؛ قيـام  نداشتند و گاه با رويكرد
هـا،   رخي قيامحضورِ طيفي متنوع از حاميان مذاهبِ گوناگون در ب. يافتند حاكم، حضور مي

گرفت و در استنباط  ها نشأت مي عموماً از همگرايي فكري ميان بزرگان آنها با رهبران قيام
  .داشت  هاي آنها ريشه ها، توسط پيروان اين مذاهب، با آرمان نزديكيِ اهداف اين حركت

گرفـت و سـرآغاز    هجـري شـكل   145زكيه و برادرش ابـراهيم كـه در سـال     قيام نفس
ي ايـن   از جملـه  1شـود،  محسـوب مـي  ) مثني از نسل حسن( حسني تقل ساداتهاي مس قيام

هاست و در اين مقاله تلاش شده است با بررسي باورهاي برخي از اصحاب مذاهب  حركت
                                                

با قيام محمد  هجري و 145باشد، از سال  انجام گرفته  آنانحسني كه با رهبري  هاي سادات اگر چه قيام .1
بن عبداالله و برادرش ابراهيم آغاز شد، اما با توجه به پذيرش رهبري معنوي قيام ابن اشعث توسـط حسـن   

، حدائق الورديـه ، )1423(احمد بن محمد محلي، (مثني و راضي شدن بزرگان حامي حركت او به اين امر؛ 
 ـ237علمي و الثقـافي، صـص  مركز بـدرال  :، تحقيق المرتضي بن زيد المحطوري الحسني، صنعا1ج .) 236ـ

  هـاي سـادات   توان بررسي تأثير باورهاي كلامي در همراهي اصحاب مذاهب مختلف با نخسـتين قيـام   مي
 .حسني را به قرن اول هجري بازگرداند
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 99  اصحاب مذاهب اسلامي ريفك  و همگرايي همراهي واكاوي دلائل حمايت،

 

ها، به پاسخي براي اين پرسش  مابين اين گروه معاصر ايشان درخصوص امامت و روابط في
صاحبان و پيروان برخي از مذاهب اسلامي  هاي فكري مشتركي ميان يابد كه چه مؤلفه دست

است كه باعث همراهي  حسني وجود داشته   هاي سادات هاي رهبران نخستين قيام با انديشه
است؟ توجـه بـه ايـن امـر كـه        هاي حسنيان شده و يا حمايت اصحاب اين مذاهب از قيام

سـي، كمتـر بـه    ي اول عبا حسـني در دوره  هـاي سـادات   بررسي و تحليل مكرر قيام رغم به
است و محققين تنها به شـرح ابعـاد    حاميان آنها و دلائل اين حمايت و همراهي توجه شده 

هاي حسنيان را از  اند، اهميت واكاوي مجدد نخستين قيام ها بسنده كرده سياسي اين حركت
  .سازد منظر فوق روشن مي

ي  رخصـوص شـيوه  شـده د  رد نظـرات ارائـه    1،هااشاره به حضور فرزندان زيد در قيام
 3و نقل حمايت ابوحنيفه از قيام محمـد و ابـراهيم   2يورش به سپاه خليفه توسط پيروان زيد

ماحصل توجه به حضـور   .است هاي اين دو برادر در كتب تحقيقي آمده  در ضمن شرح قيام
در ايـن  «هاي حسنيان، ذكر جملاتي ماننـد   پيروان مذاهب اسلامي مختلف در نخستين قيام

اي  عـده ...«و يـا   4».حمايت كردند] ابراهيم[دس شيعيان زيدي با تمام قدرت از او جهاد مق
از شيعيان، زيديه و معتزلـه بـه   ] ابراهيم[ي هواداران او  افراد مزدور در سپاه او بودند و بقيه

ي زيديـه   در كتاب سميره مختار ليثي نيز كه به تفصـيل از فرقـه  . باشد مي 5»آمدند شمار مي
هاي محمد و  هايي كه به همراهي زيديان با قيام است، جز برخي گزارش ن آمده سخن به ميا

عـلاوه بـر    7.است مطلبي مرتبط با موضوع اين پژوهش بررسي نشده  6دارند، ابراهيم اشاره 
                                                

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، : ، تهرانهاي شيعه در عصر عباسي قيام، )1380(محمد كاظمي پوران،  .1
: ، ترجمه محمد حاجي تقي، تهـران جهاد شيعه در دوره اول عباسي، )1384(ختار ليثي، ، سميره م122ص

 .190موسسه شيعه شناسي، ص

: ، قمجنبش حسنيان، ماهيت فكري و تكاپوهاي سياسي، )1385(زاده،  ؛ محمد حسن الهي142صهمان،  .2
 .191شناسي، ص شيعه

تاريخ زيديـه در قـرن دوم و سـوم    ، )1367(؛ فضيلت شامي، 139، صهاي شيعه در عصر عباسي قيام .3
جهاد شيعه در دوره ، 123دانشگاه شيراز، ص: پور، شيراز اكبر مهدي ، ترجمه سيد محمد ثقفي و عليهجري

 .203، صاول عباسي

 .141، صتاريخ زيديه در قرن دوم و سوم هجري .4

 .141، صهاي شيعه در عصر عباسي قيام .5

ي امامت نفس  ي جاروديه با محمد، اختلاف شعب مختلف آن درباره فرقه در اين كتاب به خبر همراهي .6
، جهاد شيعه در دوره اول عباسياست؛  زكيه و نام برخي از زيدي مذهبان حاضر در قيام ابراهيم اشاره شده 

 .137، 138، 202صص

هـاي   يتي يكـي از شخص ـ  كه تنها كتاب مستقلي اسـت كـه دربـاره    قيام نفس زكيهدر كتاب همچنين  .7
سخني از مناسبات حسنيان با اقتدار غير رسمي آن روز به ميان  ،شده است حسني نوشته   ي سادات برجسته
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 11مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره   100

نيـز از   1المعـارف الاسـلاميه الشـيعه    ةدائـر در » بنوالحسن«ي مفصل  ، در مقالهها اين كتاب
است،  يان با رهبران فرق و مذاهب اسلامي سخني به ميان نيامده ارتباط چند نسل اول حسن

 درخصـوص  المعارف اسـلام  ةگونه كه اين مسأله مورد توجه نويسندگان مقالات دائر همان
  .است  نيز قرار نگرفته 3و فرزندش محمد 2محض  عبداالله

ــه ــات و    در مقال ــي بيان ــت، از برخ ــنيان درخصــوص امام ــدا آراء حس ــر، ابت ي حاض
هـاي   در ادامه، ميـزان نزديكـي ايـن آراء بـا انديشـه     . است كردهاي آنها استنتاج شده عمل

ها مورد بررسـي قـرار گرفتـه     هاي حسنيان و يا حاميان آن اصحابِ مذاهبِ حاضر در قيام
هـا بـا    ها در همراهـي برخـي از ايـن گـروه     كه به تبلور عملي اين همگرايي است، ضمن آن

ايـن امـر در نهايـت پاسـخگوي پرسـش اصـلي پـژوهش         4.است حسنيان نيز اشاره رفته
هـاي   هاي فكري مشترك ميان پيروان برخي مذاهب اسـلامي بـا انديشـه    درخصوص مؤلفه

باشد كه همراهي اصـحاب ايـن مـذاهب و يـا      حسني مي هاي سادات  رهبران نخستين قيام
  .است هاي حسنيان را به دنبال داشته  حمايت آنها از قيام

  

                                                                                                              
طرفي  ي سند براي مطالب ارائه شده و عدم رعايت بي كه اين كتاب به دليل عدم ارائه آن است، ضمن  نيامده 

: ، تهـران قيام نفس زكيـه ، )1359(، حسن قاضي: از ارزش علمي بالايي برخوردار نيست؛ نك ،در نگارش
 . موسسه خدماتي رسا

دارالتعـارف  : ، بيـروت 8دايـره المعـارف اسـلاميه الشـيعه، ج    : در ،»بنوالحسـن «، )1423(حسن امين،  .1
 .347ـ 354للمطبوعات، صص

2. K. V. Zetterstreen, "ABD ALLAHB AL-HASSAN", Encyclopedia of Islam, Brill, Leiden, 

1986, Vol, 1. P. 45. 
3. F. Buhl, (1993), "MUHAMMAD B. ABD ALLAH", Encyclopaedia of Islam, Leiden: Brill, 

Vol,7. P. 388-389. 
اي مستقل مورد بررسي قـرار گرفتـه    ي شيعه و شيعيان امامي در مقاله از آنجا كه ارتباط حسنيان با ائمه .4

ايـن مقالـه بـا عنـوان     . است ي حاضر سخني به ميان نيامده  است، از مناسبات اين دو گروه علوي در مقاله
در فصـلنامه علمـي ـ     »هجـري  145تـا سـال    السـلام  عليهي شيعه بررسي چگونگي مناسبات حسنيان و ائمه«

ي آن بـه چـاپ    هاي آينده است و در يكي از شماره  پژوهشي مطالعات تاريخ اسلام مورد تأييد قرار گرفته
 .خواهد رسيد
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 101  اصحاب مذاهب اسلامي ريفك  و همگرايي همراهي واكاوي دلائل حمايت،

 

  1حسني رهبر مشروع از نظر ساداتهاي  ويژگي

توان به حسنيان نسبت داد، به دليل  ي اول عباسي را مي هاي دوره ترين قيام كه مهم رغم آن به
هاي بعـد، باورهـاي    ي زيديه در دوره ها در ذيل امامان فرقه شدن رهبران اين حركت معرفي

 ـ آنان درخصوص ويژگي در . اسـت   رح شـده هاي رهبر مشروع نيز در ذيل آراء زيديان مط
ها و برخي سخنان به جاي مانده از حسنيان در  گيري با بررسي آراء، موضع  ادامه سعي شده

سو و توجه به جايگاه وراثتي و علمي ايشان از سوي ديگر، تـا حـد    شرايط مختلف از يك
هاي لازم براي امامت نزديـك   هاي اين گروه از علويان درخصوص ويژگي ممكن به انديشه

  .مشوي 
تـوان از   ي مسلمانان را مـي  هاي موضع حسنيان درخصوص رهبري جامعه اولين ريشه

محلـي در  . اشعث براي قبول رهبري معنوي قيـام او دريافـت   مثني به ابن پاسخ مثبت حسن
اشعث حركت خود را عليـه حكومـت آغـاز     كه ابن پس از آن ؛است حدائق الورديه آورده 

وشزد كردند كه اين امر جز با رهبري فردي از قريش تحقق كرد، علماء كوفه و بصره به او گ
و  السـلام  عليـه اي براي امـام سـجاد   هاي جداگانه يافت و به دنبال اين امر بود كه او پيام  نخواهد

اما حسن مثنـي   ،از پذيرش رهبري حركت خودداري كردند السلام عليهامام. حسن مثني فرستاد
رغبـت نيسـتم، امـا     م به امر خدا و احياء دين خدا بيمن براي قيا«با گفتن اين جملات كه 

تمايل خـود   2»كه با من بيعت كرديد، مرا تنها نگذاريد بينم كه پس از آن وفايي در شما نمي
ي تمايـل   كننده اين جملات به خوبي روشن. كار كردگيري رهبري قيام آش را براي در دست
ي ايـن امـر اسـت كـه      دهنده ت و انعكاسبراي خروج عليه حكوم السـلام  عليهفرزند امام حسن

ي  حاكم وقت در نظر او مجـري ديـن االله نيسـت و صـلاحيت لازم بـراي رهبـري جامعـه       
تـوان   ي اين ديدگاه درخصوص لزوم خروج بر حاكم جائر را مـي  ادامه 3.مسلمانان را ندارد

                                                
هاي اين مقاله با تأكيد بر قيام محمد بن عبداالله و برادرش ابراهيم صورت گرفته  كه بررسي ه به اينبا توج .1
است و مروري كوتاه نيز به رهبري معنوي حسن مثني در قيام ابن اشعث دارد، بنابراين آراء ارائه شـده در   

 .باشند ني ميحسني تعلق دارد كه از نسل حسن مث ذيل اين عنوان به آن دسته از سادات 

 .236، ص1ج حدائق الورديه، .2

و حسن مثني درخصوص عدم صلاحيت امويان براي  السلام عليهي عاشورا، اگرچه امام سجاد  پس از واقعه .3
هاي متفاوتي را براي اعلام مخالفت خود بـا حكـام    ي مسلمانان اتفاق نظر داشتند، اما شيوه رهبري جامعه

توان با قيام مسلحانه و با حمايت  كه حسن مثني بر اين باور بود كه مي ر حاليدر واقع د. وقت اتخاذ كردند
بيعت كنندگان بار ديگر عليه خلفاي اموي به پا خاست و اين باور خود را در قبول رهبري معنوي قيام ابن 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

9-
13

 ]
 

                             5 / 28

https://chistorys.ir/article-1-256-fa.html


 11مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره   102

ديشـه در  در نهايت نيز كمـي بعـد، ايـن ان    1.گيري كرد زكيه در قيام زيد پي در حضور نفس
يابـد كـه محمـد     محض به فرزندش محمد هنگامي انعكـاس مـي   هاي عبداالله آخرين توصيه

كوشد تا با متقاعد ساختن پدر براي ظهور خود و تسليم شدن در مقابل منصور عباسـي،   مي
ل اصـرار محمـد    محـض    عبـداالله . مانع از انتقال او و ساير حسنيان به كوفه شـود  در مقابـ

اگر ابوجعفر مانع آن شده كه شما با عـزت و احتـرام زيسـت كنيـد،     «ه گويد ك گونه مي اين
بـا بررسـي سـخنان و     2».هرگز نخواهد توانست مانع شود كه بـا عـزت و احتـرام بميريـد    

توان دريافت كه پيش از زيد نيز اعتقاد به لزوم قيام  هاي اعقاب حسن مثني مي گيري موضع
توان در  است و منشأ اين تفكر را مي جود داشته بيت و عليه حاكم جائر در ميان خاندان اهل

را  السلام عليهي حضور در كربلا و همراهي با امام حسين آراء حسن مثني جستجو كرد كه سابقه
  3.استه نيز داشت

رسد كه آگاهي به علوم ديني از ديگر معيارهاي مـورد توجـه ايـن گـروه از      به نظر مي
كـه در منـابع بـه حضـور      صـرف نظـر از آن  . علويان براي رهبري مسـلمانان بـوده اسـت   

هاي متعـددي نيـز    گزارش 4اشاره شده، السلام عليهاش امام سجاد محض در جلسات دايي عبداالله
                                                                                                              

ه تقيه ب االله عليه صليبرداشتن حقيقت اسلام و سنت پيام ، براي زنده نگه السلام عليهامام سجاد اشعث عملاً نشان داد، 
سياسي و يا تأئيد حركات خونخواهي شيعيان، كـارگزارانِ   ي  و سكوت توسل جستند و با پرهيز از مواجهه

ي عملي خود و گنجانيدن مفـاهيم عاليـه    ايشان كوشيدند تا با سيره. اموي به كمين نشسته را ناكام گذاردند
گسترش شناخت حقيقت دين اسلام را فراهم آورده و به تربيت معرفتي در قالب دعا، زمينه و امكان تبيين و 

 . شيعيان بپردازند

 حدائق الورديه،؛ 403موسسه امام زيد بن علي الثقافيه، ص: ، عمانالمصابيح ،)1422(ابوالعباس حسني،  .1
 .255، ص1ج

؛ 541دارالمعارف، ص :، تحقيق محمدابوالفضل ابراهيم، قاهره7، جتاريخ الرسل و الملوك، )تا بي(طبري،  .2
ي محمد و ابراهيم با پدرشان آمده  ضمن اخبار ملاقات مخفيانه الطالب عمدهو الطالبيين  مقاتلاين مطلب در 

؛ 199دارالمعرفـه، ص : ، تحقيق احمـد صـقر، بيـروت   مقاتل الطالبيين، )تا بي(ابوالفرج اصفهاني، : نك ؛است
 .104الرضي، ص: ، قمي طالبعمده الطالب في انساب آل اب، )1362(عنبه،  ابن

، )تـا  بـي (مفيـد،  ؛ 5صحيدريه، : ، نجفسر سلسله علويه، )1962(ابونصر بخاري،  ؛379، صالمصابيح .3
، 1، جتهـذيب التهـذيب  ، )1417(ابن حجـر عسـقلاني،    ؛196ـ197، صصموسسه اعلمي: ، بيروتالارشاد

الاصيلي في انساب ، )1418(بن طقطقي، ا ؛541دارالمعرفه، ص: تحقيق خليل مامون شيحا و ديگران، بيروت
 .100ص عمده الطالب،؛ 63كتابخانه آيت االله مرعشي، ص: ، تحقيق سيد مهدي رجائي، قمالطالبيين

فرمود تا با دايـي خـود امـام     مادرم فاطمه مرا مي«عبداالله بن حسن از آن دوران اين گونه ياد كرده كه  .4
اي از وي به من رسيد يا به خاطر ترسـي   و ننشستم، جز اين كه فايدهمجلسي با ا هيچ. بنشينم السلام عليهسجاد
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ي محمد  درباره 1.است آموزي محمد و ابراهيم در منابع انعكاس يافته  از توجه عبداالله به علم
از . و در خطابه نيز زبردسـت بـود   در زهد و تقوي بسيار معروفاست كه  گونه نقل شده  اين

نظر آشنايي وسيع با معارف قرآن و فرهنـگ اسـلام نيـز سـرآمد مـردم حجـاز بـه شـمار         
امـا تـأثير    3آور بود، و همچون برادرش در فقه، ادب، پارسايي و شجاعت نيز نام 2،رفت مي

 ـ     ي  ارزهعلم امام در حقانيت او براي كسب قدرت ـ از نظر اين نخستين گـروه قائـل بـه مب
بـا امـام   ) محـض  عبـداالله (  عبداالله ي محمد بن توان از مفاخره مثبت با حاكميت جور ـ را مي 

ابن شهرآشـوب نقـل كـرده كـه     . پس از امتناع امام، از بيعت با محمد دريافت السلام عليهصادق
تـر   تـر و شـجاع   خشـنده بتـر،   به خـدا مـن از تـو عـالم    «: گفت السلام عليهمحمد به امام صادق

چون بـر علـم او   «توان اين نقل اصفهاني را مورد مداقه قرار داد كه  همچنين مي 4»...مهست
اگر : اش را از زمين بلند كرد و گفت و آگاهيش بر احكام دين خرده گرفتند تازيانه] محمد[

بـود،   شـوند مـن خوشـحال نخـواهم      ي ته اين تازيانه گرد مـن جمـع    اين امت مانند تسمه
                                                                                                              

، 2، جارشـاد ، )1413(مفيد، : نك ؛»بردم كه از خدا داشت ترسي از خدا در دلم نشست و يا از علم او بهره 
 .140الموتمر العالمي لالفيه شيخ المفيد، ص: تحقيق موسسه آل بيت لتحقيق التراث، قم

  گونه روايت كرده در بيان كوشش برادرش محمد در تحصيل علم، به نقل از خود او، اينموسي بن عبداالله  .1
ي  ي در خانه افتاد كه بر عقبه رفت، گاهي اتفاق مي ي انصار مي كه زماني كه محمد براي علم آموزي به خانه

گفتند، آقايت براي  مي خانه است او را بيدار كرده و ي صاحب كه او بنده خوابيد و برخي به خيال اين آنها مي
؛ اصفهاني همچنين به فراگيري علم حديث توسط محمد 213ص مقاتل الطالبيين،نماز از خانه بيرون رفت؛ 

 .است؛ همانجا و ابراهيم در نزد عبداالله بن طاووسي اشاره كرده

نا،  بي: ، بولاقيهالاختصار في اخبار البيوتات العلو ةغاي، )1310(الدين بن محمد بن حمزه بن زهره،  تاج .2
 . 14ص

 .200مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، ص: ، بيروت15، جشرح نهج البلاغه، )1415(ابن ابي الحديد،  .3

تـر هسـتم و    تر و شـجاع  تر، بخشنده به خدا من از تو عالم« :گفت السلام عليهمحمد بن عبداالله به امام صادق  .4
رنـج خـود    را از دست هزار انسان] السلام عليهعلي[جد من و تو  كه گفتي داناتر هستم، همانا پاسخ شنيد كه اين

تر هستي؛  برم و اين كه گفتي بخشنده آزاد كرد، نام آزادشدگان را بگو؛ اگر دوست داشته باشي برايت نام مي
اما اين كـه گفتـي   . باشد و آن را مطالبه كند كه خدا بر من حقي داشته  به خدا هرگز شبي نخوابيدم در حالي

اند و خـون از آنهـا جـاري     هاي روغني گذاشته بينم كه تو را آورده و روي سنگ تر هستي؛ همانا مي جاعش
: ، تحقيـق يوسـف البقـاعي، بيـروت    4، جمناقـب آل ابيطالـب  ، )1412(ابن شهر آشوب، : نك ؛»...شود مي 

است  نسبت داده  ي خود به عبداالله محض ؛ اين مفاخره را كليني در كتاب روضه248ـ249دارالاضواء، صص
روضـه  ، )1413(است؛ كليني،   رسد كه ابن شهر آشوب همين روايت را با اندكي تفاوت نقل كرده به نظر مي

 .245دارالاضواء، ص: ، تحقيق شيخ محمد جواد الفقيه، بيروتكافي
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مجمـوع   1».سائل حلال و حرام را از من بپرسند و پاسـخ آن را نـدانم  كه يكي از م درحالي
اي براي امامت و رهبري  كه جايگاه علم افراد را به عنوان شاخصه اين روايات علاوه بر آن

سازد، اين نكته را نيز در خود مستتر دارد كه علاوه بـر   مسلمانان از نظر حسنيان روشن مي
ر حكـام   علم، معيار شجاعت نيز به طور غ ير مستقيم براي جلب حمايت حاميان و غلبه بـ

  .است  حسني بوده  جور در زمان رويارويي با آنها، مورد توجه سادات
توان باور  آخرين معيار قابل توجه در آراء حسنيان براي مشروعيت كسب قدرت را مي

رأي بـه   ايـن . اين گروه از سادات مبني بر حقانيت ناشي از موقعيت وراثتي ايشان دانسـت 
در . اسـت  و اصحاب ايشان انعكاس يافتـه   السلام عليهمحض با ائمه وضوح در مناظرات عبداالله 

عبداالله ـ يكي از اصـحاب امـام     محض با ربيع بن ي عبداالله علل الشرائع شيخ صدوق، مناظره
و  السـلام  عليـه ي امامت در فرزندان امام حسن اصرار عبداالله به ادامه. ـ آمده است  السـلام  عليهصادق

توسـط ربيـع، در    السـلام  عليـه و محدود شدن اين امر به فرزندان امام حسين السـلام  عليهامام حسين
ه چنـين اسـت در       نهايت به طرح اين پرسش از سوي عبداالله خـتم شـده    اسـت كـه چگونـ

افضـل   السـلام  عليـه بر حسـين  السـلام  عليهكه هر دوي آنان سيد جوانان اهل بهشتند و حسن صورتي
چنين كليني در روايتي مفصل، بـه   هم 2است كه امامت در فرزند افضل باشد؟ و واجب است 

ي امامـت در فرزنـدان امـام     درخصوص ادامـه  السلام عليهمحض به امام صادق  اعتراض عبداالله
 دليـل  چـه  است كـه بـه   در بخشي از اعتراض عبداالله آمده . است اشاره كرده  السـلام  عليهحسين
گونه بيـان داشـته    سپس منظور خود را اين 3است؟ سزاوارتر حسن از امامت امر به حسين

 امـام  اولاد بزرگترين به را امامت خود از بعد بايد بود ورزيده  عدالت حسين اگر«: است كه
4.»كرد واگذار مي حسن

ين روايات به روشني بيانگر اين امـر اسـت كـه چنـد نسـل اول      ا 
                                                

 . 222ص مقاتل الطالبيين، .1

كه موسي و هارون هر دو پيامبران مرسـل  گونه احتجاج كرد  نيز براي عبداالله محض اينربيع بن عبداالله  .2
طور خداوند امامت را  همين. يافت بودند و موسي افضل از هارون بود ولي خلافت در فرزندان هارون ادامه 

حسين قرار داد و نه فرزندان او؛ تا آنچه در امم گذشته واقع  در فرزندان السلام عليهبا وجود افضليت امام حسن
مؤسسـه الاعلمـي،   : ، بيـروت 1، جعلـل الشـرائع  ، )1408(صـدوق،  : اقع شود؛ نكشده، در اين امت نيز و

 .247ص

 .359انتشارات الاسلاميه، ص: ، تهران1، جكافى اصول، )1362(كليني،  .3

همانطور كه « :به عبداالله محض گفتند السلام عليهي امامت در فرزندان امام حسين ادامهامام در پاسخ، به دليل  .4
علـي را برآنچـه    نيـز  االله عليـه  صـلي  با كسـي مشـورت نكـرد، پيـامبر     االله عليه صلي وث نمودن محمدخداوند در مبع

امـام   بـه  هـم  السـلام  عليـه حضـرت علـى   اگـر . نيز جز به آن عمل نكـرد  السـلام  عليهخواست مأموركرد و علي مي
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شان، خـود را بـراي    ه دليل جايگاه وراثتيحسني و بخصوص اعقاب حسن مثني، ب  سادات
اند و بدون ترديد اين نگاه علاوه بر باور به لـزوم   دانسته رهبري مسلمانان، افضل و محق مي

در . اسـت  هـاي آنهـا داشـته     گيري قيـام  قيام عليه حاكم جائر، نقشي تعيين كننده در شكل
وان اولين گروه قائـل بـه لـزوم    توان موارد زير را به عنوان آراء حسنيان به عن مجموع، مي

  :رهبري مسلمانان برشمرد اختيار گرفتني مثبت با حكام جور، براي در  مبارزه
  ؛ـ لزوم قيام عليه حاكم جائر1
   ؛ـ لزوم آگاهي امام به علوم ديني2
  ؛ـ شجاعت امام3
  . براي امامت و كسب قدرت بر سايرين السلام عليهـ افضليت فرزندان امام حسن4

  
  حسني  و سادات 1زيديان

  عبداالله، صـورت  تدارك قيام زيد پس از سفر او به كوفه، به منظور رفع اتهام ادعاي خالد بن
محض به او و تحذيرش از اعتماد به كوفيـان نيـز در تصـميمش     ي عبداالله  و نامه 2پذيرفت،

داالله دختـر  عبو بيعت ام 4زكيه در قيام زيد  منابع زيدي به حضور نفس 3.نكرد تغييري ايجاد 
 6.شـد  هرچند كه اين قيام، در كوتاه زماني سـركوب   5اند، با او اشاره كرده السلام عليهحسنامام 

 صـحيفه  پيشگفتاري كه بـر  در. قيام شد ي كمي پس از پدر آماده ي هيحيي بن زيد با فاصل
به او را كه پدر  اي كه يحيي قصد خروج كرد، صحيفه كه پس از آن  آمده شده نوشته سجاديه 

                                                                                                              
 دو هر اولاد ميان را آن يا دواگذار فرد خاندان ترين به سالخورده را امامت كه بود داده دستور السلام عليهحسين

 بـين  خوش بدان اگر است، تو عم و جد دستور اين. كرد مى چنين السـلام  عليهامام حسين محققاً دهد قرار سبط
 .؛ همانجا»بيامرزد را تو خدا بدهى، دشنام و بگوئى ناسزا اگر و توست شايسته كنى، تمجيد و باشى

يي گروهي از خاندان اهل بيت اعم از سـادات حسـني و   ي زيديه حاصل همگرا گيري نهايي فرقه شكل .1
در واقع همان متمايلان بـه    مقاله از آنها نام برده شده يا زيديه كه در اين» زيديان«رو،  حسيني بوده، از اين

ات حسـني و قـائلان بـه لـزوم     باشند، كه در طول زمان با قرار گرفتن در كنـار سـاد   آراء زيد بن علي مي
 .اند ي زيديه را شكل داده با حكام جور، فرقهي مثبت  مبارزه

 .161، ص7ج تاريخ الرسل و الملوك، .2

 .169همان، ص .3

 255، ص1ج حدائق الورديه، ؛403ص المصابيح، .4

 .همانجا المصابيح، .5

 .206ـ 207صصداراندلس، : بيروت، 3ج، مروج الذهب و معادن الجوهر، )تا بي(مسعودي،  .6
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از او خواست تا پس از مرگش آن را به دست محمـد   هارون سپرد و بن بود به متوكل  هسپرد
پـس از   صـورت گرفـت و يحيـي   خراسـان   قيام در 1.او نيز چنين كردو  برساند و ابراهيم

مكاني به نام ارعونـه   در بود، ه مقابله با او فرستاد براي سيار نصر بن رويارويي با سپاهي كه
  2.ت رسيدبه شهاد

خلـدون   ابن. است ه ديعبداالله رس زيديه بر اين باورند كه امامت پس از يحيي به محمد بن
وي يحيي قائلند كه به خراسان  قتل زيد به امامت پسر زيديان پس از« :نويسد در العبر مي

عبداالله  بود كه پس از وي امامت به محمد بن  رفت و در گوزگان كشته شد و او وصيت كرده
ي آنهـا در كتـب فـرق و     ي زيديه و ترتيب ذكر اسامي ائمـه  در تدوين آراء فرقه 3».رسد...

مذاهب در قرون بعد، اعتقاد زيد به لزوم قيام بالسيف امام عليه حاكم جائر، امري تأثيرگذار 
نسـب بـودن، دانـش     هرچند كه در اين منابع، داشتن شروط ديگري همچون فـاطمي  4بوده،

بنا به نظر پيروان اين فرقـه، هـركس   . است يز مورد تأكيد قرار گرفته ديني و شجاعت امام ن
تواند بـا   ميالاطاعه است و  واجب السـلام  عليهباشد، همانند امام علي هاي فوق را دارا  كه ويژگي

فرمـانبرداري از او واجـب    و سلحانه عليه حاكمان وقت، دعوي امامت كندمخروج و قيام 
  5.است

                                                
 .617ـ621موسسه امام مهدي، صص: جا ، به كوشش محمدعلي ابطحي، بي)1411( صحيفه سجاديه، .1

 .212ـ213، صص3ج مروج الذهب، .2

نوبختي ضمن معرفي  ؛250دارالفكر، ص: ، تحقيق خليل شحاده، بيروت1ج، العبر، )1408(ابن خلدون،  .3
عيسي بن زيد را امام دانسته  است كه آنان پس از يحيي، ابتدا برادرش  آورده ،ي حسينيه از فرق زيديه فرقه

هاي محمد و ابـراهيم   است كه عيسي تنها در قيام و سپس به امامت محمد بن عبداالله قائلند و اين در حالي 
، ترجمـه محمـد جـواد    فـرق الشـيعه  ، )1361(شركت داشت و خود در رأس قيامي قرار نگرفت؛ نوبختي، 

 .89ـ90علمي و فرهنگي، صص: جا مشكور، بي

: الدين عبدالحميد، بيـروت  ، تحقيق محمد محيمقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين، )1999(، اشعري .4
؛ شهرستاني به طور مختصر به مناظرات و اختلاف نظرهاي زيد بـا بـرادرش امـام    141مطبعه العصريه، ص

اسـت؛   ر اشاره كردههاي امام و اعتقاد زيد به لزوم قيام عليه حاكم جائ درخصوص ويژگي السـلام  عليهباقرمحمد 
اقبـال،   :تهـران ، مصطفي بن خالقـداد هاشـمي،   1ج ملل؛ ترجمه ملل و نحل،توضيح ، )1361(شهرستاني، 

 .203ـ204صص

ي قابل توجه آن است كه معيارهاي فوق را كه نوبختي و اشعري به عنوان اعتقادات  نكته. 202همان، ص .5
  ستاني به عنوان معيارهاي اعتقادي تمام فرق زيدي آوردهاند، شهر ي جاروديه از فرق زيديه نقل كرده فرقه
  133ـ141،134، صصمقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين ؛39 ،85ص الشيعه، فرق: نك ؛است
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ي زيديه با باورهاي حسنيان  ي فوق درخصوص پيروان فرقه شدهي آراء مطرح  مقايسه
ي اين امر است كه اعتقاد مشترك گروهي  هاي امام مشروع، روشن كننده درخصوص ويژگي

ي مثبت با  خصوص لزوم مبارزه حسيني ـ در  بيت ـ اعم از حسنيان و سادات  از خاندان اهل
اين  روننهايت از د ري آنها شده و درحاكميت جائر در گذر زمان منجر به همگرايي حداكث

حسـني از   اعتقاد نخسـتين سـادات   . است ي زيديه سر برآورده  جريان سياسي مبارز، فرقه
مثني، به لزوم قيام عليه حاكم جائر و تبلور همين نقطه نظر در آراء زيد، بهتـرين   نسل حسن

و مذاهب به عنوان آراء هاي بعد در كتب فرق  در واقع آنچه كه در دوره. دعاستمسند اين 
است، تركيبي از آراء و شرايط اين گروه نخستين از سادات علوي ـ در    زيديان مطرح شده

كه جايگاه علمي نخستين امامان زيدي و  علاوه بر آن. باشد هاي آنها ـ مي  ي قيام طول دوره
اسـت، بـه    ده نيز شجاعت و تمايل آنها به قيام عليه خلفا، به اصول اعتقادي زيديه بـدل ش ـ 

دليل جايگاه وراثتي زيد و فرزندش يحيي در ميان نخستين امامان زيدي، واجدينِ شـرايط  
نسبان را در  شده و تمامي فاطمي امامت، از منظر زيدي مذهبان از شمول بيشتري برخوردار 

اين همگرايي فكري به خوبي مبين دليل حضور فرزندان زيد ـ حسين و عيسـي   . گيرد برمي
داد زيادي از زيدي مذهبان در سپاه محمد و ابراهيم؛ و نيز قرار گرفتن نـام محمـد و   ـ و تع

  .ي زيديه است كنندگان حسني در ذيل فهرست امامان فرقه برادرش ابراهيم و ساير قيام
مشـترك اعقـاب حسـن مثنـي و پيـروان آراء زيـد        ديـدگاه تـوان   به عنوان نمونه مـي 

محـض بـا    حـاكم جـائر را، از گفتگـوي عبـداالله    درخصوص لزوم پيوستن بـه قيـام عليـه    
عبـداالله ضـمن   . ي تحريص او براي شركت در قيام فرزندانش دريافت زيد و شيوه بن حسين

گوشزد كردن اختيار حسين به او، براي حضور يا عدم شركت در قيام محمد، جايگاه والاي 
به او و انتخاب اوسـت، او  پدرانش را به او يادآوري نموده و با ذكر اين نكته كه نگاه مردم 

بـرادرزاده   اى«: كند ي راه پدرانش توصيه مي اش ساخته و به ادامه را متوجه منزلت وراثتي
 در خـود  جـوانى  ي همـه  بـا  تـو  .است هداد قرار ممتازى موقعيت در ترا خداوند ؛كن گوش

 تـو  تا ،اند روي آورده تو بسوى طرف دو از بدى و نيكوئى .اى گرفته قرار شر و ريخ معرض
 وجـود  در و بمـانى  زنـده  كـه  بـود   خواهى خوشبخت ؟ اما تنها زمانيبرگزينى را يك كدام

 ى خانواده در كه است زيد بتو پدرانت ترينِ نزديك .ببينى ات گذشته پدران از ينشان خويش
از  را تپـدران  از كـدام  هرروي،  بالاتر خود نسب ى سلسله در هرچه بعد و بود مانند بى ما

 حسـين  او، پـدر  و بود السلام عليهحسين بن على ،زيد پدر .يابى مى تر شريف و تر بزرگ ديگرى
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 تسـت  نگـران  كه را مردم چشم .السلام عليهطالبياب بن على ؛السلام عليهحسين پدر و السلام عليهعلى بن
   1».]بدار زنده را خويش پدران نام و درياب[

كنـد را  عليـه حاكمـان وقـت قيـام      كههمچنين منزلت فردي عالم از خاندان اهل بيت، 
از . زيد در زمان همراهيِ او با محمد و ابراهيم دريافت توان از اعمال و سخنان عيسي بن مي

گفـت   اگر خداوند در كتابش مي«: اند ـ نقل كرده كرد كه محمد را بسيار تكريم مي ـ قول او
در  2».زكيه اسـت  او محمد نفس گفتيم كه نبي ديگري است، ما مي االله عليـه  صلي كه پس از محمد

ـ به عنوان فـرد واجـد شـرايطي كـه عليـه حكـام        واقع اعتقاد او به لزوم اطاعت از محمد
راي گـرفتنِ بيعـت از      شد تا هنگامي  ـ نيز باعث است خاسته ستمكار به پا كه محمـد او را بـ

شـدت   3زرگـان و برخـي ديگـر از ب   السلام عليهگيري از امام صادق بستگانش فرستاد، در بيعت
كـرده و    را به ضرب و شـتم تهديـد   السـلام  عليهرود كه امام تا به آنجا پيشعمل به خرج دهد و 
طور كه باور او به لزوم شركت در قيام، بدانجا ختم شـد كـه از    همان 4.ايشان را زنداني كند

بـه او  ورزنـد،   زكيه خواست تا آن دسته از فرزندان ابوطالب را كه از بيعت امتناع مـي  نفس
ي  در نهايت نيز ديدگاه عيسي درخصـوص لـزوم مبـارزه    5.كند شان را قطع بسپارد، تا گردن

مانند گروهـي  ه 6شدن در قيام محمد، ي وقت، باعث شد كه با وجود مجروح مثبت با خليفه
راهـي   7بودنـد،   زكيه خود را به ابراهيم رسانده ديگر از پيروان زيد، كه پس از شهادت نفس

زكيه، فرماندهي بخشي از سپاه او را نيز  به ابراهيم بپيوندد و همچون قيام نفس عراق شود و
   8.گيرد  عهده بر

ه ذكـر  نخستين علويانِ قائل به قيام بالسيف، اين نكته  گروه از خصوص اين در  لازم بـ
فرزند زيد؛ حسين و عيسـي   ها و حضور پرشور دو هاي فكري آن رغم همگرايي است كه به 

                                                
 .232ـ233صص ،مقاتل الطالبيين .1

 .223ص همان، .2

رار گرفت و در نهايـت  اسماعيل بن عبداالله بن جعفر از جمله بزرگاني بود كه مورد آزار فراوان عيسي ق .3
كه به دستور محمد بن عبداالله زنداني شده بـود، توسـط گروهـي از حاميـان       حالي به دليل عدم بيعت و در

 .364ص ،1ج ،اصول كافيمحمد به قتل رسيد؛ 

 .362ـ363همان، صص .4

 260ص ،مقاتل الطالبيين .5

 .487ص ،لمصابيحا .6

 .304ص ،مقاتل الطالبيين .7

 .344همان، ص .8
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محض، و همراهي پيروان زيد با عبداالله اشـتر، در هنگـام تبليـغ     ي فرزندان عبدااللهها در قيام
سعد در زمان فتح واسط، در ضمن قيام  و حضور آنها در كنار هارون بن 1قيام محمد در سند

اختلاف نظرهايي نيـز در   3هاي اين دو برادر، شهادت تعداد زيادي از آنها در قيام و 2ابراهيم
هايي كه با گذشت زمان و  اختلاف 4.خصوص ابزار كسب قدرت وجود داشت ها در ميان آن

شده و جاي آن را تشتت آراء زيدي  هاي فرق و مذاهب ناديده انگاشته  ضمن نگارش كتاب
  5.محض گرفته است  مذهبان درخصوص امامت و جايگاه فرزندان عبداالله

                                                
 ـ596داربيروت ـ دارصادر، صص : ، بيروت5، جالكامل في التاريخ، )1965(ابن اثير،  .1 كثيـر،   ، ابـن 595ـ
 .108دارالفكر، ص: ، بيروت10، جالبدايه و النهايه، )1407(

 .308ص ،مقاتل الطالبيين .2

مـروج  يدند؛ چهارصد تا پانصد تن از زيدي مذهبان به شهادت رس ،مسعودي نقل كرده به همراه ابراهيم .3
شدگان، نشان از حضور پرتعـداد زيـديان در قيـام فرزنـدان      ؛ اين آمار كشته296ـ297، صص3، جالذهب

 .258، 306ص ،مقاتل الطالبييننام برخي از آنها ذكر شده است؛  مقاتل الطالبييندر . عبداالله محض دارد

يت محمد به جانشيني ابراهيم و ادعاي عيسي براي واگذاري رهبري حركت به او در عراق، با وجود وص .4
هايي را در سپاه ابراهيم به وجود آورد، حاكي از افضليتي است كه عيسي براي خود در  سپس عيسي، تلاطم

كه مخالفت عيسي و ديگر پيـروان زيـد بـا كـم رنـگ كـردن        چنان هم. است شده مقايسه با ابراهيم قائل مي
اتخاذ روشي غير از رويارويي مستقيم با دشمن و استناد به  اختلافات فقهي براي حفظ اتحاد سپاهيان و نيز

حسـني   ي برخي اختلافات اعتقـادي ميـان زيـدي مـذهبان و سـادات      آيات قرآن در اين امر، بازگو كننده
در متن كتاب ابـوالفرج اصـفهاني    ؛296، 317، 343ـ345همان، ص ؛درخصوص روش كسب قدرت است

چهار . (ي فردي در بصره مطابق نظر اهل سنت خواند ز ميت را بر جنازههنگامي كه ابراهيم نما«: است  آمده
گرفت و استدلال ابراهيم بر ضرورت حفظ اتحاد نيز او را قانع نكرد و   عيسي بر او خرده) تكبير در آن گفت

ي زيديان حاضر در سپاه ابراهيم چون پيشـنهاد گروهـي را بـرا   «كه  و اين ؛ همان؛».گرفت  از ابراهيم كناره
اتجعل بينك و بـين  «آنان همچنين با گفتن . شبيخون زدن به سپاه عيسي بن موسي شنيدند، مخالفت كردند

كـانهم بنيـان   «ي  ؛ از حفر خندق به دور لشكر ابراهيم ممانعت نمودند، همانطور كه با قرائت آيـه »االله الجنه
همـان،  (؛ ».نِ يكديگر نيز رد كردنـد پيشنهاد ابراهيم را براي تقسيم سپاهيان به چند فوجِ پشتيبا» مرصوص

 .)296ص

به عنوان نمونه برخي . است هاي آنان اشاره شده  ها و اشتقاق در كتب فرق و مذاهب به برخي از اختلاف .5
ي امامت محمد بن عبداالله اختلاف  ي جاروديه معروف بودند، در مساله از زيديان پيرو ابوجارود كه به فرقه

آنان بر اين باور بودند كـه  . آنها مرگ او را باور نداشته و به مهدويت او معتقد بودندگروهي از . نظر داشتند
محمد خروج خواهد كرد و جهان را از عدل پر خواهد نمود و در اين خصـوص رأيـي مشـابه محمديـه از     

ب تـاريخ مـذاه  ، )1333(؛ عبدالقاهر بغدادي، 141، ص1، جمقالات الاسلاميين( ؛ديگر فرق زيديه داشتند
الفصـل  ، )1420(حزم،  ؛ ابن24ـ25نا، صص بي: ترجمه محمد جواد مشكور، تبريز ،اسلام يا فرق بين الفرق
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  حسني معتزليان و سادات

در كتب فرق و مذاهب انعكاس يافته، به زماني پـس از   هرچند كه انسجام آراء معتزليان كه
گـذاران   هايي از ارتبـاط بنيـان   گردد، اما نقل گزارش حسني بازمي هاي سادات نخستين قيام

عبيد ـ با حسـنيان در منـابع و حضـور      عطا و عمرو بن اصلي اين مكتب فكري ـ واصل بن 
اشتراكات در آراء ايـن دو گـروه در   ي برخي  هاي حسنيان، بازگوكننده پيروان آنها در قيام

تـوان از سـخنان و    بنابراين در بررسي اين همگرايـي، تنهـا مـي   . است موضوع امامت بوده 
حسـني مـدد     عملكرد ـ هرچند اندك ـ اولين رهبران معتزله در واكنش به تحركات سادات  

  . يافت ها دست  گرفت و بر اين اساس به دلايل حضور معتزليان در قيام
عطـا در   مرتضي به اين نكته اشاره شده كه پس از حضور واصـل بـن   زارشي از ابندر گ
ي  در ادامه. اند به ديدار او شتافته محض و برادرش  زيد، عبداالله علي، يحيي بن زيد بنمدينه، 

در اين مجلس، براي اعتـراض بـه برخـي آراء     السـلام  عليهگزارش نيز كه به حضور امام صادق
و عـدم اعتـراض    السـلام  عليـه راوي از حمايت زيد از واصل در مقابل امـام واصل، اشاره شده، 

اگر اين خبر را در كنـار ايـن گـزارش     1.است گيري خبر داده  ساير حاضرين به اين موضع
محض از كساني بودند كه واصل ايشان   محمد و ابراهيم فرزندان عبداالله«مرتضي كه  شريف 

كـرد و ايشـان دعـوت او را      و توحيـد دعـوت  را به سوي قول و سـخن همـراه بـا عـدل     

                                                                                                              
، ميزان الاعتدال، )تا بي(؛ ذهبي، 111ـ112دارالكتب العلميه، صص: ، بيروت3، جفي الملل و الاهواء و النحل

كه برخي از آنها نيز معتقد به مرگ  ؛ در حالي)272دارالمعرفه، ص: ، تحقيق علي محمد البجاوي، بيروت9ج
رسيده ... محمد شده و گفتند امامت پس از او به محمد بن قاسم بن علي بن حسين بن علي صاحب طالقان

گروهي ديگر از زيديان كه محمـد بـن عبـداالله را امـام خـود      همچنين  ؛)207، ص1ترجمه ملل، ج(است؛ 
، زيد بـن علـي و   السلام عليهحسين امام ، السلام عليهعلي حضرت امامت را پس از  آنها. دانستند حسينيه بودند مي

 لآ از هـركس  ، االله عليـه  صـلي محمـد  زبعـد ا  آنان معتقد بودند كـه . رسانند يحيي بن زيد به محمد بن عبداالله مي
 ـ ،)1361(سعد بن عبداالله اشعري، (؛ كه مردم را به اطاعت از خدا بخواند، امام است االله عليه صليرسول الات المق

اسـت كـه نـوبختي     حـالي   اين در ؛74علمي و فرهنگي، ص: ، تصحيح محمد جواد مشكور، تهرانو الفرق
ي  توان به فرقه در نهايت نيز مي ؛)89فرق الشيعه، ص ؛داند حسينيه را پيروان حسين بن علي صاحب فخ مي

هـا را بـه    از زيدي اي ديگر د، شاخهمعتقد بودنابراهيم بن عبداالله  زيدياني كه به امامت. ابراهيميه اشاره كرد
 ).11بنياد پژوهشها، ص: جا بي ،فرهنگ فرق اسلامي، )1368(محمد جواد مشكور، ( ؛اين نام شكل دادند

: ؛ همچنين نـك 33ـ34دارالمنتظر، صص: ، بيروتطبقات المعتزله، )1409(احمد بن يحيي بن مرتضي،  .1
 ـ2000(؛ رشيد خيوه، 66ـ67موسسه العربيه، صص: جا ، بيالمعتزله و الثوره، )تا بي(محمد عماره،  ، )1999ـ

 .77دارالحكمه، ص: ، لندنالمعتزله بصره و بغداد
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  مابين ايشـان داشـته   ي في روابط حسنهتوانيم تصويري از  گاه مي قرار دهيم، آن 1».پذيرفتند
كه بنا بر نقل منابع، موضع موافق واصل نسبت به حسـنيان، در گـرايش     علاوه برآن. باشيم

در . است ي اموي نيز مؤثر بوده  هبزرگان معتزلي به سوي محمد، و بيعت با او در اواخر دور
 عبـدالرحمن  بـن  عبيد در خانه عثمـان  عطا و عمرو بن واصل بن«: آمده است مقاتل الطالبيين

 عمـرو بـن  . به ميان آمد ]حكام وقت[ آمدند و سخن از ظلم و جور مخزومي در بصره گرد
به : ؟ واصل گفتباشد  را داشته كند و شايستگي آن  در اين زمان كيست كه قيام: عبيد گفت

 كرد كه در اين زمان بهترين اين امت است و او محمـدبن   كار اقدام خواهد خدا كسي به اين
نكرده و   ما دست بيعت به كسي كه او را آزمايش: عبيد گفت عمرو بن. حسن است عبداالله بن

به : ل گفتواص. دكر  كرد و به طرفداري او قيام نخواهيم نخواهيم] دراز[ ايم رفتارش را نديده
كه پـدرش بـا آن مقـام و شخصـيت و آن      خدا اگر در محمد هيچ فضيلتي نباشد جز همان

او را شايسته اين كار  تر از اوست، پسرش را بر خود مقدم داشته و فضيلت و با اينكه بزرگ
اي  كه محمد خود داراي شخصيت و فضيلت جداگانـه  تا چه رسد به اين كافي است؛ ،دانسته
واصل بزرگان معتزلي را رهسپار مدينه كرد تا از نزديك محمـد را ببيننـد،    سخنان 2».است

امـام  آنان پيش از ملاقـات بـا حسـنيان بـه نـزد       .سخنانش را بشنوند و با او بيعت نمايند
صـورت گرفـت، او    السلام عليهامامعبيد با  عمرو بناي كه ميان  در مذاكره و رفتند السلام عليهصادق

  .كرد  شان براي پيوستن به محمد مطلع از تصميم را السلام عليهامام
شـان   اهل شام خليفه«: است گفته  السلام عليهعبيد به امام صادق بنا به نقل طبرسي، عمرو بن

دين  ،ما جستجو كرديم و مردي را يافتيم كه در او عقل. شان ناآرام است را كشتند و اوضاع
خـواهيم   ما مي. عبداالله است او محمد بناو معدني براي خلافت است و  .مردي است و جوان

پس هركس بـا او  . مردم را به او بخوانيم و امرمان را با او آشكار نمائيم ،كه با او بيعت كنيم
گيري كنـد، مـا نيـز از او دسـت      كس كه از او كناره بيعت كند از ماست و ما از اوييم و هر

گزارش مزبور  3»...كنيم ب ميساو را  كنيم و ب كند با او مبارزه ميسكه ما را  هر. كشيم مي
                                                

علي بن حسين . اين دعوت زماني بود كه واصل به حج رفت و مردم مكه و مدينه را به خود دعوت كرد .1
: مد ابوالفضل ابـراهيم، قـاهره  ، تحقيق مح1، ج)غرر الفوائد و درر القلائد(امالي مرتضي ، )1373(مرتضي، 

 .169دارالاحياء الكتب العربيه، ص

 .257ـ258صص مقاتل الطالبيين، .2

 ـ283دارالنعمـان، صـص  : ، تعليق محمد بـاقر خرسـان، نجـف   2، جالاحتجاج، )1966(طبرسي،  .3 ؛ 276ـ
؛ امام پس 353كتابخانه آيت االله مرعشي، ص: ، قم28، جشرح احقاق الحق و ازهاق الباطل، )تا بي(مرعشي، 
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 محمـد  خواهان گفتگو بـا به سويقه رفتند و  از اين گفتگو آنان پسگونه پايان يافته كه  اين
ابـراهيم را بـه   پسـرش   ،عبداالله پس از مذاكره با مشاورين و نزديكان خود .عبداالله شدند بن

وند به بيان اوصاف و احـوال  ابراهيم پس از حمد و ثناي خدا. نمايندگي نزد ايشان فرستاد
آنهـا  « :اسـت  ه آورد اصـفهاني  ابوالفرج. خواند محمد پرداخت و ايشان را به بيعت با او فرا

خوشنوديم و با ابراهيم بيعت  است،اش اين شخص  مردي كه نماينده گفتند بارخدايا ما بدان
  1».كرده، به بصره بازگشتند
بزرگـان معتزلـي درخصـوص رهبـري      ها نمايـانگر نخسـتين آراء   مجموع اين گزارش

دان   جداي از آنكه پذيرشِ سخن. مسلمانان است گويي همراه با عدل و توحيد توسط فرزنـ
تـوان فضـيلت و    ن دارد، مـي عبـداالله، از همگرايـي فكـري ميـان حسـنيان و واصـل نشـا       

جويند، بر دانـش دينـي محمـد منطبـق      اي را كه بزرگان معتزلي بدان تمسك مي شايستگي
، به صراحت، بدان دليـل محمـد را   السلام عليههرچند كه عمرو ضمن گفتگو با امام صادق 2كرد،

ر آن   . دانـد  مـي ... كند كه او را داراي عقل، ديـن و  معدني براي خلافت معرفي مي عـلاوه بـ
از سـوي ديگـر،    السـلام  عليـه سو و گفتگوي عمرو با امام صادق گفتگوي واصل و عمرو از يك

ي افضـليت، در آن زمـان    جايگاه وراثتي محمد را نيز، در وراي واژه احتمال توجه آنان به

                                                                                                              
 االله عليـه  صـلي  از آگاهي از اتفاق نظر آنها در اين امر، در مقام پاسخ به حمد و ثناي خداوند پرداخته و بر محمـد 

شويم و هرگاه اطاعت امر خـدا   آن هنگام كه معصيت خداوند شود، ما خشمگين مي ؛درود فرستاده و گفتند
عبيد را از نادرستي رأي و  هاي مختلف، عمرو بن سؤالسپس ايشان با طرح . شود ما نيز به آن راضي هستيم

اي عمرو از خدا بترس و شما نيـز   ؛موضعش در بسياري از موارد فقهي آگاه گردانيدند و سپس به او گفتند
هركس بر مردم شمشـير  «نقل كرد كه  االله عليه صلي اي جماعت از خدا بترسيد زيرا پدرم اين گونه از رسول خدا

داناتر از او باشـد، او فـردي گمـراه و     ،را به سوي خود بخواند، در حالي كه ميان مسلمانانكشيده و ايشان 
از  السلام عليهي علت خودداري امام كننده اين جمله به خوبي روشن  ؛121ـ122، صصالاحتجاج؛ »ورگوستز

  .بيعت با محمد است

تحقيق ابـراهيم بـن    ي معرفه الساده،الافاده ف، )1422(؛ يحيي هاروني حسني، 258، صمقاتل الطالبيين .1
 .469الدراسه الاسلاميه، ص: مجدالدين بن محمد مويدي و هارون بن حسن بن هادي خمري، صعده

قاضي عبدالجبار معتزلي بر ايـن عقيـده   . است هاي بعدي نيز مورد توجه معتزليان بوده  اين امر در دوره .2
است عالم باشد يـا   كند و انجام آن به او واگذار شده او اقتضا ميامام بايد به آنچه مقام امامت «است كه   بوده

: ، بيـروت 1، جالمغني في ابواب التوحيد و العـدل  ،)ق1382(؛ قاضي عبدالجبار، »در حكم عالم به آن باشد
 .198دارالكتب، ص
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زكيه نيز معيار شجاعت فرد  مردي نفس شايد بتوان از تأكيد عمرو بر جوان 1.بخشد قوت مي
ترين، براي قيام در مقابل حكـام   اما همراهي با افضل ،را به آراء آنها درخصوص امام افزود

ي مشـروع كسـب قـدرت     عبيد درخصـوص شـيوه   و بنگيري عمر جائر، آشكارترين موضع
گيري به طـور   پس از مرگ واصل و تمايل عمرو به سوي خلفاي عباسي اين موضع 2.است

 عمـرو  4ي خلافـت منصـور،   كه در ديدار محمد با عمرو در دوره به طوري 3.كامل تغيير كرد
ييـر موضـع عمـرو    تغ 5.داشـت از عواقب بد قيام برحـذر   تنها او را و به محمد نداد پاسخي

شود كه او در پاسخ به منصـور و بـراي    درخصوص همراهي با محمد هنگامي آشكارتر مي
آنرا جايز ] من. [داني تو نظر مرا راجع به قيام بالسيف مي« دارد كه اطمينان خاطرِ او بيان مي

  6».دانم نمي
از اي  ي عباسـي درخصـوص قيـام بالسـيف، عـده      با وجود شفافيت نظر عمرو در دوره

بـه يـاري بـرادرش ابـراهيم در بصـره       اوكردند و پس از  شركت زكيه نفسدر قيام معتزليان 
                                                

ترين  يلتكه رهبري و امامت بايستي در دست بافض خصوص اين ي كرون به اتفاق نظر معتزليان در اشاره .1
كنـد؛   هاي بعدي نيز تأييد مي ي اين امر است كه توجه به افضليت امام را در دوره نامزد باشد، آشكار كننده

 .126سخن، ص: تهران هاي سياسي در اسلام، تاريخ انديشه، )1389(پاتريشيا كرون، : نك

 علي، آل نوبخت، )1425(ياني، عباس اقبال آشت( ؛يزيد بن وليدرسد كه حمايت معتزله از قيام  به نظر مي .2
تبليـغ  و پـس از   ،نخسـتين  معتزليانِ به دليل همين ديدگاه رهبران) .14ها، ص بنياد پژوهش: جا ، بياسدي

 ).221، 226ص، 3روج الذهب، جم(است؛  صورت گرفته ها و فساد وليد بن يزيد خوشگذراني درخصوص
 . كي از مخالفين اصلي حاكمان اموي تبديل كردعملكرد جانشيان او، معتزله را به ي، مرگ يزيدپس از 

 .293ـ294نا، صص بي: جا رضا تجدد، بيترجمه ، الفهرست، )تا بي(ن نديم، اب .3

ي  اين ديدار احتمالاً با هدف اطمينان خاطر محمد از پايبندي عمرو به بيعت انجام شـده در اواخـر دوره   .4
 .است امويان صورت گرفته 

دارالفكـر،  : ، تحقيـق سـهيل زكـار و ريـاض زركلـي، بيـروت      3، جنساب الاشرافا، )1417(بلاذري،  .5
 .235مكتب المثني، ص: ، بغداد3ج ،)تا بي( اخبار الحقايق، العيون والحدائق في؛ 314ـ315صص

؛ علـي ربـاني گلپايگـاني،    83دارالكتـاب العربـي، ص  : ، بيروت3ج ضحي الاسلام،، )تا بي(احمد امين،  .6
؛ اين تغيير نگاه عمرو 267دفتر تحقيقات و تدوين كتب درسي، ص: جا ، بياهب كلاميفرق و مذ، )1377(

بـه آنجـا   چون منصور از حضور محمد در بصره مطلع شد  توان از اين گزارش نيز دريافت كه به قيام را مي
و پاسـخي  عمر .اي از قول محمد بن عبداالله به عمرو نوشت و بار ديگر او را به دعوت فراخواند نامهرفت و 

شـينيم و آب سـرد   ننداد و چون فرستاده علت را جويا شد گفت، به او بگو ما را دعوت كند تا در سـايه ب 
عقـد  ، )1419(همانجا، ابن عبدربـه اندلسـي،    ؛اخبار الحقايق الحدائق في العيون و ؛بنوشيم تا مرگ ما برسد

 .85دار و مكتبه الهلال، ص: ، بيروت5، جالفريد
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ي بصره و تغيير موضع او  عبيد در ميان معتزله بنابراين با توجه به جايگاه عمروبن 1.ندشتافت
توان  محض را مي ي عباسي، معتزليان حاضر در قيام فرزندان عبداالله نسبت به محمد در دوره

 بـن   اين افراد كه خط مشي واصـل . گروهي دانست كه بعدها به واصليه معروف شدند همان
هاي سياسي ايـن شـهر    كردند، پس از مرگ او در بصره ماندند و در فعاليت عطا را دنبال مي

ي شهرستاني همين گروه بودند كه به قيام محمد و ابراهيم پيوستند  بنا به گفته 2.نقش داشتند
با توجه به مجموع ايـن   3.ركت اين دو برادر ناچار به ترك بصره شدندو پس از سركوبي ح

تـوان   حسني را مي هاي سادات ها دلايل همراهي اين گروه از معتزله با نخستين قيام گزارش
بـه حسـنيان و   ــ   بخصـوص واصـل  ـ   ي رهبران معتزلـي  در مواردي همچون تمايل اوليه

مسـلمانان و   يرهبـر ) علمي و احتمالاً وراثتي( تهاي آنان، باور آنها به لزوم افضلي فعاليت
امري كه . نيز اعتقاد بدون تغيير واصل به لزوم حمايت از قيامِ عليه حاكم جائر خلاصه كرد

شـد كـه     داشت و باعـث   حسني را به دنبال هاي سادات نهايت پيوستن حاميان او به قيام در
  4.باشند  عبداالله داشته بنآنها جايگاهي تأثيرگذار، خصوصاً در قيام ابراهيم 

                                                
؛ »كه ابراهيم قيام كرد جماعت زيادي از زيديه و معتزلـه بـه او پيوسـتند    زماني«است   آوردهمسعودي  .1

  : همچنين نك ؛296، ص3، جمروج الذهب
Van., Ess., Josef; "Mutazillah" Encyclopedia of Religion,Vol. 10, p.221. 

 .396ثت، صبع: جا ، بي2، جتاريخ علم كلام و مذاهب اسلامي، )1367(علي محمد ولوي،  .2

 .193، ص1ج ترجمه ملل، .3

تحقيـق علـي    فرق و طبقات المعتزله،، )1972(قاضي عبدالجبار، (ي اين افراد بشير رحال بود؛  از جمله .4
؛ او در قيـام ابـراهيم بـن    )53دارالمطبوعات الجامعيـه، ص ]: جا بي[سامي نشار و عصام الدين محمد علي، 

 همـان، ( ؛در كنار ابراهيم مانـد و در كنـار او بـه شـهادت رسـيد      عبداالله حضور داشت و تا آخرين لحظات
ازرق بن تمه صريمي كه از اصحاب عمرو بن عبيد .) 109صعمده الطالب، ؛ 41ص طبقات المعتزله،؛ 53ص

فضـل   ابوالقاسـم بلخـي در كتـاب   ) 327ص مقاتل الطالبيين،( ؛معتزلي بود، نيز به همراه ابراهيم خروج كرد
كه ابـراهيم بـن نميلـه      ذيل نام افرادي از معتزله كه به همراه ابراهيم خروج كردند، آوردهخود در الاعتزال 

علاوه بـر آن مضـاء بـن    . رفت العبشمي در حالي با ابراهيم خروج كرد كه خليفه و جانشين او به شمار مي
بداالله بن خالد بن ، ع)ي ابراهيم از علماي علم كلام و شرطه(، معاويه بن حرب بن قطن )خطيب(قاسم ثعلبي 

و عمرو بن شداد كه فارس را براي ابراهيم به دسـت آورد، از معتزليـاني   ) پرچمدار سپاه(عبيداالله بن جدلي 
بلخي همچنين از مغيره بن الفرع، محمد بن ربـاط العقيمـي، سـفيان    . بودند كه در قيام ابراهيم شركت كردند

الحواري بن زياد العتكي و برادرش عبـدالرحمن،   الصهوي،العمي، برد بن لبيد، هارون بن سعيد عجلي، هيثم 
حمل بن عبيداالله سدوسي، عوان بن مالك بن مسمع مسمعي، زائده بن مرقل، عبدالعلي بن ابي حاضـر، بنـو   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

9-
13

 ]
 

                            18 / 28

https://chistorys.ir/article-1-256-fa.html


 115  اصحاب مذاهب اسلامي ريفك  و همگرايي همراهي واكاوي دلائل حمايت،

 

  حسني  مرجئه و سادات

اما رهبران و بالطبع پيـروان   ،اند شده  اميه شناخته چه مرجئه بيشتر به عنوان حاميان بني اگر
گيري يكساني در قبال  اساس باورها و اعتقاداتشان موضع انشعابات مختلف اين فرقه نيز بر

هاي  بندي تقسيم... و 4بغدادي 3مقريزي، 2ملطي، 1شهرستاني،. خلافت و مخالفان آن نداشتند
توان بيشترين پيروان اين  مجموع مي اند، اما در  داده  هاي اين فرقه ارائه مختلفي از زير شاخه

داد كـه    ي قدريـه جـاي   ي جبريـه و مرجئـه   ي خالصه، مرجئه فرقه را در سه گروه مرجئه
ي  هـا، مرجئـه   از ميان اين فرقـه . ندها داشت قبال عملكرد حكومت گيري متفاوتي در موضع

ي قدريه و بخصوص جبريه  ي ديگر يعني مرجئه خالصه همسو با امويان بودند، اما دو فرقه
مخالفتي كه تغيير حكومت و رسيدن آن به . شدند مي  هاي مخالف حكومت محسوب از گروه

   5.نكرد گيري آنها ايجاد  عباسيان نيز تغييري در موضع
ي جبريه به حاكميت و حكومت مشـروع، نظـر آنهـا در     ويكرد مرجئهاز علل تفاوت ر

ي خالصه به تفكيك عمـل از ايمـان و مـؤخر     كه مرجئه حالي در رو، از اين. باب ايمان بود
 6دانسـتند،  بودند، تا حدي كه اداي فرائض را نيز جزء ايمان نمـي   دانستن آن از ايمان معتقد

ان  . شـدند  ايمان، براي عمـل ارزش قائـل مـي   ي جبريه در عين تفكيك عمل از  مرجئه آنـ
 7كردند ي امور را به خدا واگذار مي كه داوري همه) خالص( ي ناب همچنين برخلاف مرجئه
باشـند،    شد كه موضعي انفعالي در مقابل عملكرد خلفاي اموي داشته و همين امر موجب مي

كرده  مشكل را به خدا واگذارشده و تنها داوري امور  بين امور آشكار و مشتبه تفاوت قائل
در باب آراء ايـن گـروه از   با توجه به اين نكته كه . كردند و در برابر ظلم آشكار قد علم مي

                                                                                                              
بـه  خواند كه  برد و آنها را از ديگر معتزلياني مي مستورد بن عمرو بن عباد و عمرو بن سلمه الهجيعي نام مي

، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، ]تا بي[قاضي عبدالجبار، البلخي و الالقاسم  ابي. خروج كردند همراه ابراهيم
 .118ـ171، 119دارالتونسيه للنشر، صص: تحقيق فؤاد سعيد، تونس

 .179ـ180، صص1ج ترجمه ملل، .1

 .105ـ112مدبولي، صصمكتبه ال: ، قاهرهالتنبيه و الرد علي الاهواء و البدع، )1412(عبدالرحمن ملطي،  .2

 .250مكتبه مثني، ص: ، بغداد2، جالمواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الاثار، ]تا بي[مقريزي،  .3

 .190ص تاريخ مذاهب اسلام يا فرق بين الفرق، .4

 .269ـ270دارالكتب العلميه، صص: ، بيروت14، جالاغاني، ]تا بي[ابوالفرج اصفهاني،  .5

 .145صفرق بين الفرق،  تاريخ مذاهب اسلام يا .6

 .179، ص1ج ترجمه ملل، .7
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توان با مراجعـه بـه    اند، مي مرجئه، مؤلفان كتب فرق و مذاهب كمتر به صراحت سخن گفته
 مشـروع پـي   هاي امـام  سخنان و عملكرد بزرگان اين فرقه به آراء آنها درخصوص ويژگي

ي همكاري و همراهي برخي از  كه زمينهحسني ـ    برده و به اشتراكات فكري آنان با سادات 
  .يافت  دست ـ آورد هاي حسنيان فراهم اين بزرگان را با قيام

اشعث، كه با رهبري معنـوي    مذهب با قيام ابن منابع به همراهي برخي از بزرگان مرجي
توان اين حضور را، به باور آنان مبني بـر   اگرچه مي 1.اند دهشد، اشاره كر  مثني انجام  حسن

حـال   جدايي عمل از ايمان و جلوگيري از ظلم به تازه مسلمانان مـرتبط دانسـت، بـا ايـن    
 ـ اشعث و حاضر شدن آنان در نبرد ديـر جمـاجم   ي همراهي اين افراد با قيام ابن ادامه در  ـ

مثنـي   ذاري رهبري معنوي قيـام بـه حسـن   كه از خلع عبدالملك از خلافت و واگ  شرايطي
 السـلام  عليـه توان انعكاسي از مشروع دانستن رهبري فرزند امام حسـن  را مي ـ 2آگاهي داشتند

ي ايـن   از جمله 3.بود  دانست كه براي قيام عليه حاكم ظالم و احياء دين اعلام آمادگي كرده
مذهب بودن او سخن به   احتاً از مرجيكرد، كه منابع صر  عبداالله اشاره توان به ذر بن افراد مي

  4 .اند ميان آورده
بزرگان مرجي مذهب از حسنيان حمايت  ، همچناني تحركات محمد و ابراهيم در دوره

هـاي مرجيـان جبـري     گيري هاي بيشتري از موضع كه گزارش با توجه به اين. يابد ادامه مي
 ـ ،وحنيفهها و بخصوص قيام ابراهيم و آراء اب ي اين قيام درباره هـاي مطـرح    از شخصـيت  ـ

 هاي بادر كت ي امام مشروع است ـ درباره   حمايتي صريح از قيام ابراهيم داشته كهمرجيان 
                                                

الطبقـات  ، )1410(انـد؛ ابـن سـعد،     نشوان حميري و ابن سعد به حضور مرجيان در اين قيام اشاره كرده .1
؛ نشـوان حميـري،   168، 297دارالكتب العلميـه، صـص  : ، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، بيروت6، جالكبري

 .204نا، ص بي: صطفي كمال، تهران، تحقيق مالحور العين، ]تا بي[

 .236ـ237، صص1، جحدائق الورديه .2

ما بي رغبه «گونه گفته بود كه  همانطور كه پيشتر ذكر شد حسن مثني در پاسخ به پيشنهاد ابن اشعث اين .3
 .236همان، ص ؛»عن قيام بامر االله و لا زهد في احياء دين االله ولكن لاوفاء لكم تبايعوني ثم تخذلوني

كـه او    دانـد و آورده  ذر بن عبداالله بن زراره را از تابعين ثقه مـي  ،ذهبي ؛297، ص5، جالطبقات الكبري .4
تحقيق علي محمـد البجـاوي،    الاعتدال، ميزان، ]تا بي[ذهبي،  ؛اولين كسي بود كه در باب ارجاع سخن گفت

جبيـر،   ديگري همچون سعيد بـن  به نام افرادي ،؛ محمود اسماعيل در كتاب خود32ص ،معرفهدارال: بيروت
اما در منابع دست اول به طـور   ،است  ليلي نيز اشاره كرده ابي طائي و عبدالرحمن بن تريخعامر شعبي، ابوالب

الحركت السريه فـي  ، )1973(محمود اسماعيل، : نك ؛است اي نشده مشخص به مرجي بودن اين افراد اشاره
 .39دارالقلم، ص: ، بيروتالاسلام
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توان به تبييني از دلايل همراهـي مرجيـان بـا نخسـتين      شناسي انعكاس يافته، بهتر مي فرقه
  .يافت  هاي حسنيان دست قيام

به ابراهيم، پس از اطلاع از حضـور او   1ام مرجيكد ي مسعر بن اصفهاني به نامهابوالفرج 
دارد كه  كرده و بيان مي  در اين نامه او ابراهيم را به كوفه دعوت. است  در بصره، اشاره كرده

كه خروج اهل كوفه به همراه او را نيز وعـده   همچنان. كرد  در مساعدت او كوتاهي نخواهد
منصـور و لـزوم خـروج بـر او را روشـن       اين نامه موضع مسعر در قبال عملكرد 2.دهد مي
گيري برخي مرجئه بر عمل مسعر،  ي گزارش اصفهاني از خرده كه ادامه  طور سازد، همان مي

  3.ي مواضع متفاوت مرجيان كوفي نسبت به قيام ابراهيم است بيان كننده
ز شـود و برخـي ا   هنگام اعلام حمايت ابوحنيفه از قيام ابراهيم نيز همين امر تكرار مـي 

كند كـه   ابوحنيفه به ابراهيم پيشنهاد مي. كنند ي ارسالي او اعتراض مي ي كوفه به نامه مرجئه
همچنين پس از تحريص ابراهيم براي ورود . مند شود به كوفه رود تا از حمايت مرجئه بهره

دهد كه پيـروانش شـبانه منصـور را كشـته يـا دسـتگير        پنهاني به كوفه، به او اميدواري مي
كنـد، بـا    كه ابراهيم بصره را به عنوان مركز فعاليـت خـود انتخـاب مـي     رغم آن به 4.كنند مي
او مـردم را بـه همراهـي بـا ابـراهيم       5.يابـد  مي  حال حمايت مؤكد ابوحنيفه از او ادامه اين

ابوحنيفه در اين راه  6.كند اعلام مياز پنجاه حج مستحبي بالاتر  ،را خروج با اوفراخوانده و 
اگر بخاطر ايـن همراهـي بـر گردنمـان طنـاب       ؛گويد رود كه به مردم مي پيش ميتا بدانجا 

تنها دليـل عـدم حضـورش در قيـام ابـراهيم را       يو 7باشيم، بياندازند، نبايد اعتراضي داشته

                                                
از افراد زيادي چون اعمش حـديث شـنيد و   . از بزرگان دوران خود بود) ابوسلمه كوفي(بن كدام  مسعر .1

او فردي ثقه بود و به دليـل  . اند از او روايت نقل كرده... مبارك و بزرگاني چون شعبه بن حجاج، سفيان، ابن
ن ذكر او در ذيل ن حبان ضماب. ميزان نيز از القاب ديگر او بود. قلت خطايش او را مصحف لقب داده بودند

 .398ـ400 صص ،5ج تهذيب التهذيب،است؛  ي مذهب بودن او نيز اشاره كرده نام ثقات به مرج

 .310ص ،مقاتل الطالبيين .2

 .همانجا .3

 .314ص همان، .4

 .313، 325ص همان، .5

 إلـى  الخروج، الإسلام ةحج بعد إليك أحب أيهما، قلت إبراهيم، أيام مكرما لي كان و ،هحنيف أبا سألت« .6
 . 324؛ همان، ص»ةحج خمسين من أفضل الإسلام ةحج بعد هغزو، فقال الحج؟ أو هذا

 .310همان، ص .7
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با فرستادن چهارهزار درهم كه  ضمن آن 1.اند خواند كه مردم نزدش امانت گذاشته اموالي مي
اي مفصل، كمي پـيش از   ابوحنيفه با نوشتن نامه 2.كند او را تأييد ميعملاً قيام ابراهيم براي 

خواهد كه در صورت پيـروزي در جنـگ بـه     موسي، از او مي بن ي ابراهيم با عيسي مواجهه
و بعد از شكسـت  ا 3!كند و نه به سيره او در جنگ جمل روش پدرش در جنگ صفين عمل

   4.خواند يم را همانند شهداي بدر ميحركت ابراهيم نيز جايگاه شهداي همراه ابراه
ي امام كه به شروطي  ي گفتار، باور و عمل را در كنار آراء ابوحنيفه درباره اگر اين شيوه

همچون قريشي بودن، دعوت مردم به كتاب، سـنت و دادگـري و شايسـتگي بـراي امامـت      
م و بـه نظـر   قـرار دهـي   5اسـت،   دانسـته  داشته و خروج با چنين فردي را واجب مـي   اشاره

يـابيم كـه دليـل     ي دليل همراهي ابوحنيفه با حسنيان توجه نماييم، درمـي  خلدون درباره ابن
حمايت ابوحنيفه و حاميان او از قيام ابراهيم و تحريص مردم براي همراهي با حركت آنها، 

حسـنيِ    چيزي جز غيرمشروع دانستن حكومت منصور و لزوم خـروج بـه همـراه سـادات    
  انـد، نبـوده   و شايستگي مقام امامـت را داشـته   6كرده  به كتاب و سنت دعوت اي كه قريشي

است كه بـه دليـل آنكـه      ابوحنيفه بر اين رأي بوده« :است  آورده العبرخلدون در  ابن. است
تـر از   بود، امامت او صحيح  منصور در اواخر دوران اموي براي خلافت با محمد بيعت كرده

اند، شكستن پيمان اجبـاري   كه مردم مجبور به بيعت با منصور شدهمنصور بوده و به دليل آن
  7».اند با محمد بوده] و همراهي[نداشته و بنابراين رأي مردم مجاز به بيعت   اشكالي

                                                
 .109ص عمده الطالب،؛ 313همان، ص .1

 .همانجا عمده الطالب،؛ 209ص المقالات و الفرق، .2

ر كرد و به وسـيله شـربتي زهرآلـود    منصور افتاد، ابوحنيفه را به بغداد احضابعدها كه اين نامه به دست  .3
نوبختي  ؛315، 325ص، مقاتل الطالبييناو به همان زهر از دنيا رفت و در بغداد دفن شد؛ . مسمومش نمود

كه تمام   در جنگ جمل اعتقاد داشته و بر اين باور بوده السلام عليهاست كه ابوحنيفه بر حقانيت امام علي  آورده
فـرق  اند و بر مردم واجب بوده كـه او را يـاري دهنـد؛     خطاكار بوده جنگيدند لسلاما عليهكساني كه با امام علي

 .28ص الشيعه،

 الحسن بن االله عبد بن إبراهيم مع بالخروج أخي أفتيت حيث االله اتقيت ما، له فقلت حنيفة أبي إلى جئت« .4
؛ ».هالحيا من له خير إبراهيم مع شهادته و بدر، يوم قتل لو قتله يعدل قتل حيث أخيك قتل، فقال .قتل حتى

 .313ص ،مقاتل الطالبيين

 .21ص فرق الشيعه، .5

براي آگاهي از دعاوي محمد در هنگام خروج، به متن مكاتبات او با منصور عباسـي مراجعـه نماييـد؛     .6
 .566ـ571، صص7ج تاريخ الرسل و الملوك،

 .6، ص4ج العبر، .7
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 ي ارجاء، قدر و خروج را در كنـار يكـديگر جمـع    از ميان مرجئه، آن گروه كه انديشه
لاوه بر اعتقاد به ارجاء بر اين باور بودند كه آنان ع 1.شدند ي قدريه معروف كردند به مرجئه 

شد كـه    همين امر باعث 2.دانستند انسان موجودي مختار است و ايمان را امري اكتسابي مي
شوند و اين امري بود كـه خشـم     آنان جايگاهي مشابه ساير مردم براي خلفاي اموي قائل

خلفاي امـوي مـروج ايـن انديشـه     كه بيشتر  خلفا را نسبت به ايشان برانگيخت؛ به دليل آن
ان بـر لـزوم انتخـاب       3.گرفـت  رسي قرار نخواهـد   بودند كه خليفه مورد حساب اعتقـاد آنـ

گرفتن نسب و لزوم خلع او در صورت  ترين فرد از طريق شورا براي خلافت، ناديده شايسته
 4.داد مـي  ظلم به زيردستان، از ديگر مواردي بود كه آنها را در مقابل دستگاه خلافت قـرار 

ي  همچنان كه اعتقادشان به برابري افراد در برخورداري از بيت المال نيز در مقابـل انديشـه  
ي خداوند،  المال، مطابق اراده خلفايي قرار داشت كه خود را مجاز به دخل و تصرف در بيت

كرده  ي قيام عليه خلفا بدل اين اعتقادات، مرجيان قدري را به مخالفاني آماده 5.دانستند مي
رهبـري معنـوي    7و حسن بصري 6جهني  شد كه افرادي همچون معبد بود و همين امر باعث  

                                                
 .187، ص1ج ترجمه ملل، .1

 .186همان، ص .2

امـري كـه   . هـاي او ملاحظـه كـرد    ها و گفتـه  توان در خطبه اين امر را مي. مبلغ اين انديشه معاويه بود .3
ي خود  هشام هنگامي كه به خلافت رسيد، در خطبه. مستمسك برخي از خلفاي پس از او نيز قرار گرفت

، 8ج انساب الاشراف،: كن ؛گونه گفت كه سپاس خدا را كه به سبب اين مقام مرا از آتش دوزخ رهانيد اين
 .405ص

، ترجمـه حميدرضـا شـيخي،    فرقه هاي اسلامي در سرزمين شام عصر امـوي ، )1371(حسين عطوان،  .4
 .87آستان قدس، ص: مشهد

 233ص فضل الاعتزال، .5

. اند كـه در بـاب قـدر سـخن گفـت      او را اولين فردي دانسته. معبد جهني از جمله رهبران اين فرقه بود .6
. اشعث شـركت كنـد   او درخصوص لزوم قيام عليه حاكم جائر باعث شد تا در قيام عبدالرحمن بن ي انديشه

حجـاج پـس از   . بودنـد   همراهان ابن اشعث رهبري حسن مثني را پذيرفته و بر اين امر با او بيعـت كـرده  
 يه و النهايه،البدا؛ 115ص ،تاريخ مذاهب اسلام يا فرق بين الفرق: سركوبي اين حركت او را گردن زد؛ نك

 . 141، ص4ج تاريخ اسلام، ؛34، ص9ج

ترجمه ، 121ص طبقات المعتزله،( ؛اند برخي حسن بصري را نيز كه از بزرگان تابعين بود از قدريه دانسته .7
هنگامي كه معبد جهني در بصره از قـدر   ؛است آورده  الفرق بين الفرقاما مصحح كتاب  ؛)71، ص1ج ملل،

 ،تاريخ مذاهب اسلام يا فرق بين الفرق( ؛ردم را از همنشيني با او بر حذر داشتسخن گفت، حسن بصري م
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 علاوه بر اين، حموي به روابط محمد بن. اشعث بپيوندند مثني را پذيرفته و به قيام ابن  حسن
در نهايـت بـاور مرجيـانِ قـدري،      1.اسـت   محض نيز اشاره كرده  بن يسار با عبداالله اسحاق 

از . لزوم خروج بر حاكم جائر، حضور آنها در قيام ابراهيم را نيـز بـه دنبـال داشـت     درباره
كه با ابراهيم همراه شد و مسؤوليت قضاء بصـره   2منصور بود  ترين اين افراد عباد بن برجسته

او از معدود افرادي بود كه پس از سركوبي قيام ابراهيم، مورد عفو خليفـه  . را برعهده گرفت
  3.قرار گرفت

  

                                                                                                              
و نيز پاسخي كـه بـه    ؛)71، ص1ج ترجمه ملل،(ي قدر  حال پاسخ او به عبدالملك درباره با اين ؛)115ص

از بـاور او بـه قـدر    ) 121ص طبقـات المعتزلـه،  (است؛   عمر بن عبدالعزيز در خصوص همين پرسش داده
) قدر(برخي نيز معتقدند كه او پس از مدتي از اين رأي برگشت و برخي نيز او را از اين امر . ت داردحكاي

خصوص اعتقاد او به قـدر بـه نقـل از     ابن حجر نيز رواياتي را در.) همانجا ترجمه ملل،( ؛اند مصون دانسته
ت كه حسن بصـري خيـر را در قـدر    اس  به عنوان نمونه به نقل از قتاده آورده. است  افراد مختلف ذكر كرده

حماد بن سلمه نيز نقل كرده كه هنگامي كه نزد حسن بصري . گفت كه شر بنا بر قدر نيست دانست و مي مي
و ابوعون نيز روايـت كـرده كـه حسـن       است، او با تفسير آيات سعي در اثبات قدر داشته خوانده  قرآن مي

؛ او )545، ص5ج تهذيب التهذيب،(تكذيب كند كافر است؛ است كه هركس قدر را  بصري بر اين باور بوده 
اشعث حاضر شد و در كنار ساير فقهاي بصره، پس از آگاهي بر بيعت  نيز از جمله افرادي بود كه در قيام ابن

 ).236، ص1ج حدائق الورديه،؛ 380ـ381صص المصابيح،(با حسن مثني به اين امر رضا داد؛ 

ياقوت حموي بر اين باور اسـت كـه او اظهـار    . اند ر را نيز قدري دانستهبرخي محمد بن اسحاق بن يسا .1
او از جمله افرادي بود كه از ياران عبداالله بـن حسـن   . است  كرده و با اين حال قدري مذهب بوده تشيع مي

ابن اسـحاق  . خواست كه آن را ضبط كند گفت از او مي هنگامي كه عبداالله سخني مي. شد مثني محسوب مي
، ترجمـه  6ج معجم الادبـا، ، )1423(ياقوت حموي، (عبداالله بن حسن بود؛  كرد و از جمله راويانِ مي چنين

. دانـد  ، ابن حجر نيز او را از راسـخان در مـذهب قدريـه مـي    )2419سروش، ص: عبدالمحمد آيتي، تهران
 .27، ص5ج، تهذيب التهذيبدمشقي نيز به اين نكته اشاره كرده كه او متهم به قدر بود؛   ابوزرعه

اسـت كـه او احاديـث     اند، ابن حجر به نقل از ايوب و عكرمـه آورده   كه برخي او را ثقه دانسته در حالي .2
؛ ذيل نـام عبـاد بـن    68ـ67، صص2ج تهذيب التهذيب،: است؛ نك  كرده ناشناخته و مردودي را روايت مي

 است؛  حسني او را از معتزليان دانسته لازم به ذكر است كه ابوالعباس). ابوسلمه قاضي بصري(منصور ناجي 
 .118، صالمصابيح

 .319ص مقاتل الطالبيين، .3
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  نتيجه

خوردن اعتقادات و باورهاي   پيوند كه دريافتتوان  با نگاهي اجمالي به آنچه پيشتر آمد مي
ي مثبت بـا حاكميـت جـائر از     ه عنوان نخستين گروه معتقد به لزوم مبارزهب حسني  سادات

راهيم   ا آراء و   و مشـابهت  خاندان اهل بيت و ابعاد گوناگون حركت محمد و بـرادرش ابـ بـ
ه حمايـت از     شد تا گروه  باعث صحاب مذاهب مختلفهاي ا آرمان هاي متنوعي از آنهـا، بـ

اعتقاد به افضليت علمي و وراثتي محمد و ابراهيم، لزوم قيام . محض بپردازند فرزندان عبداالله
بـه محمـد،   » مهـدي «بخشـي از اطـلاق لقـب     عليه حاكم جائر و برداشـت معنـاي نجـات   

صـحاب مـذاهبي همچـون    اير را در حمايت يا همراهـي  هايي است كه بيشترين تأث ويژگي
در ايـن  . اسـت   حسـني داشـته    هاي سادات معتزله، مرجئه و احتمالاً غلات با نخستين قيام

ي مثبت با حاكميت  حسيني به لزوم مبارزه بيت از سادات اعتقاد گروهي از خاندان اهل ميان،
با حسنيان شده و از درون اين جريان جائر، در گذر زمان، منجر به همگرايي حداكثري آنها 

همـين امـر موجبـات مانـدگاري نـام       .اسـت   ي زيديـه تولـد يافتـه    سياسي مبـارز، فرقـه  
علاوه بـر  . است  ي زيديه فراهم آورده حسني را در ميان فهرست اسامي امامان فرقه سادات
ت زيـدي  هـاي متفـاو   گيـري  توان گفت كه قيام و شهادت محمد و ابراهيم، در موضع آن مي

 مذهبان درخصوص اين دو برادر و ايجاد انشعابات مختلف در ميان آنها نيز تأثيرگذار بوده
  .است 
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  فهرست منابع و مĤخذ

  .قرآن كريمـ 
  

 :ي فارسي و عربيها كتاب

 .مؤسسه الاعلمي للمطبوعات: بيروت شرح نهج البلاغه،، )1415(الحديد، ابوحامد عزالدين،  ابن ابيـ 

  .داربيروت ـ دارصادر: بيروت الكامل في التاريخ،، )1965(، عزالدين علي، ـ ابن اثير
تحقيق خليل مامون شـيحا و ديگـران،    تهذيب التهذيب،، )1417(الدين احمد،  ـ ابن حجر عسقلاني، شهاب

  .دار المعرفه: بيروت
  .دارالكتب العلميه: روتبي الملل و الاهواء و النحل، الفصل في، )1420(ـ ابن حزم، ابومحمد علي بن احمد، 

العبر و ديوان المبتداء و الخبر في تـاريخ العـرب و العجـم و    ، )1408(ـ ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، 
  .دارالفكر: تحقيق خليل شحاده، بيروت البربر و عاصرهم من ذوي الشان الاكبر،

  . دارالكتب العلميه: ، بيروتتحقيق محمد عبدالقادر عطا الطبقات الكبري،، )1410(ابن سعد، محمد، ـ 
  .دارالاضواء: بيروت تحقيق يوسف البقاعي، طالب، مناقب آل ابي، )1412(ـ ابن شهر آشوب، محمدبن علي، 

: تحقيـق سـيد مهـدي رجـائي، قـم      الاصيلي في انساب الطالبيين،، )1418(طقطقي، ابوعبداالله محمد،  ـ ابن
  .كتابخانه آيت االله مرعشي

    .دار و مكتبه الهلال: بيروت عقد الفريد،، )1419(سي، ـ ابن عبدربه اندل
  .الرضي: قم عمده الطالب في انساب آل ابي طالب، ،)1362(الدين احمدبن علي،  ـ ابن عنبه، سيدجمال

    .دارالفكر: بيروت البدايه و النهايه،، )1407(بن عمر،  ـ ابن كثير، عمادالدين اسماعيل
  .دارالمنتظر: بيروت طبقات المعتزله،، )1409(ابن مرتضي، احمد بن يحيي،  ـ
  .نا بي: جا ، بيرضا تجددترجمه  الفهرست،، )تا بي(ن نديم، محمدبن اسحاق، اب ـ

 .موسسة امام زيد بن علي الثقافيه: عمان المصابيح،، )1422(ـ ابوالعباس حسني، احمد بن ابراهيم، 

  .        دارالكتب العلميه: بيروت ،الاغاني، )تا بي(اصفهاني، علي بن حسين،  ابوالفرجـ 
 .دارالمعرفه: تحقيق احمد صقر، بيروت مقاتل الطالبيين،، )تا بي(ـ ـــــــــــــ ، 

 .دارالقلم: بيروت الحركت السريه في الاسلام،، )1973(ـ اسماعيل، محمود، 

علمـي و  : تهـران  تصـحيح محمـد جـواد مشـكور،     المقالات و الفرق، ،)1361( ،اشعري، سعد بن عبدااللهـ 
  . فرهنگي

تحقيق محمـد محـي الـدين    مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين، ، )1999(اسماعيل،  ـ اشعري، علي بن
  .مطبعه العصريه: عبدالحميد، بيروت

  .ها بنياد پژوهش :جا بي علي اسدي، آل نوبخت،، )1425(اقبال آشتياني، عباس،  ـ
 .شناسي شيعه: قم ماهيت فكري و تكاپوهاي سياسي، حسنيان،جنبش ، )1385(زاده، محمدحسن،  ـ الهي

  .دارالكتاب العربي: بيروتضحي الاسلام، ، )تا بي(امين، احمد،  ـ
  .دار التعارف للمطبوعات: بيروتدايره المعارف اسلاميه الشيعه، ، )1423(ـ امين، حسن، 

  .حيدريه: نجف سر سلسله علويه، ،)1962(ـ بخاري، ابونصر سهل بن عبداالله، 
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: تبريزمحمد جواد مشكور،  ،تاريخ مذاهب اسلام يا فرق بين الفرق، )1333( ـ بغدادي، عبدالقاهر بن طاهر، 
  . نا بي
  .دارالفكر: تحقيق سهيل زكار و رياض زركلي، بيروت انساب الاشراف،، )1417(بلاذري، احمد بن يحيي، ـ 
تحقيـق فـؤاد سـعيد،    ضل الاعتزال و طبقات المعتزلـه،  ف، )1974(، القاسم و القاضي عبدالجبار بلخي، ابيـ 

  .دارالتونسيه للنشر: تونس
  ].نا بي[: بولاقغايه الاختصار في اخبار البيوتات العلويه، ، )1310(الدين بن محمد بن حمزه بن زهره،  ـ تاج

  .نا بي: تحقيق مصطفي كمال، تهران الحور العين،، )تا بي(ـ حميري، نشوان، 
  . دارالحكمه: لندن المعتزله بصره و بغداد، ،)1999ـ2000(، ـ خيوه، رشيد

: تحقيـق علـي محمـد البجـاوي، بيـروت      ميـزان الاعتـدال،  ، )تا بي(الدين ابوعبداالله محمد،  ـ ذهبي، شمس
    .دارالمعرفه

  .دفتر تحقيقات و تدوين كتب درسي: جا بيفرق و مذاهب كلامي، ، )1377(ـ رباني گلپايگاني، علي، 
اكبـر   ترجمه سيد محمد ثقفي و علـي  تاريخ زيديه در قرن دوم و سوم هجري،، )1367(، فضيلت، ـ شامي

  .دانشگاه شيراز: پور، شيراز مهدي
تحقيق محمدابوالفضل  ،)غرر الفوائد و درر القلائد(امالي مرتضي ، )1373( بن حسين، ـ شريف مرتضي، علي

  .دارالاحياء الكتب العربيه: ابراهيم، قاهره
: جـا  مصطفي بن خالقداد هاشمي، بـي  توضيح ملل؛ ترجمه ملل و نحل،، )1361(رستاني، عبدالكريم، ـ شه
  . اقبال

  .مؤسسه الاعلمي: بيروت علل الشرائع،، )1988(ـ صدوق، محمد بن علي بن حسين، 
    .مؤسسه امام مهدي: جا ، به كوشش محمد علي ابطحي، بي)1411(ـ صحيفه سجاديه، 
  .دار النعمان: تعليق محمد باقر خرسان، نجف الاحتجاج،، )1966(علي، ـ طبرسي، احمدبن 

  .دارالمعارف: تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، قاهره تاريخ الرسل و الملوك،، )تا بي( ،، محمدبن جريرـ طبري
: ترجمه حميدرضا شيخي، مشهد فرقه هاي اسلامي در سرزمين شام عصر اموي،، )1371(ـ عطوان، حسين، 

 .ان قدسآست

  .موسسه العربيه: جا ، بيالمعتزله و الثوره، )تا بي(ـ عماره، محمد، 
  .مكتب المثني: بغداد ،)تا بي(اخبار الحقايق، العيون والحدائق فيـ 

  .رسا: تهران قيام نفس زكيه،، )1359( ـ قاضي، حسن،
الدين  ي سامي نشار و عصامعلتحقيق  فرق و طبقات المعتزله،، )1972(ـ قاضي عبدالجبار، ابوالحسن احمد، 

   .دارالمطبوعات الجامعيه: جا علي، بيمحمد
 .دارالكتب: بيروت المغني في ابواب التوحيد و العدل،، )ق1382(ـ ـــــــــــ ، 

    .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهرانهاي شيعه در عصر عباسي،  قيام، )1380(پوران، محمد،   ـ كاظمي
  .سخن: تهران هاي سياسي در اسلام، تاريخ انديشه، )1389(ـ كرون، پاتريشيا، 

  .انتشارات الاسلاميه: تهران كافى، اصول، )1362(ـ كليني، محمد بن يعقوب، 
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  .دارالاضواء: تحقيق شيخ محمد جواد الفقيه، بيروت روضه كافي،، )1992(ـ ـــــــــــ ، 
: ترجمـه محمـد حـاجي تقـي، تهـران      سـي، ، جهاد شـيعه در دوره اول عبا )1384(ليثي، سميره مختار، ـ 

  .شناسي شيعه
: بـن زيـدالمحطوري الحسـني، صـنعا     تحقيـق المرتضـي   حدائق الورديه، ،)1423(ـ محلي، احمدبن محمد، 

  .بدرالعلمي و الثقافي
  .كتابخانه آيت االله مرعشي: قماحقاق الحق و ازهاق الباطل،  شرح، )تا بي( ،مرعشيـ 

     .داراندلس: بيروت مروج الذهب و معادن الجوهر، ،)تا بي(ـ مسعودي، علي بن حسين، 

  .بنياد پژوهشها: جا بي ،فرهنگ فرق اسلامي، )1368(مشكور، محمد جواد،  ـ
  .موسسه اعلمي: بيروت الارشاد، ،)تا بي(ـ مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، 

الموتمر العالمي لالفيه شـيخ  : قم تحقيق موسسه آل بيت لتحقيق التراث،  ارشاد، ،)1413( ـــــــــــ ،ـ 
 .المفيد

 .مكتبه مثني: بغدادالمواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الاثار، ، )تا بي(مقريزي، احمد بن علي، ـ 

  .مكتبه المدبولي: قاهره التنبيه و الرد علي الاهواء و البدع،، )1412(ـ ملطي، عبدالرحمن، 
علمـي و  : جـا  ترجمه محمد جواد مشكور، بـي  فرق الشيعه،، )1361(بن موسي،  ـ نوبختي، ابومحمد حسن

  .فرهنگي
 .بعثت: جا بي تاريخ علم كلام و مذاهب اسلامي،، )1367(ـ ولوي، علي محمد، 

تحقيـق ابـراهيم بـن     الافاده فـي معرفـه السـاده،   ، )1422(ـ هاروني حسني، يحيي بن حسين بن هارون، 
  .الدراسه الاسلاميه: هادي خمري، صعدهمجدالدين بن محمد مويدي و هارون بن حسن بن 

 .سروش: ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهران معجم الادبا،، )1423(الدين ابوعبداالله،  ـ ياقوت حموي، شهاب

  
  :منابع لاتين
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Vol, 7.  
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